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جابه جایی جایگاه شاه تهماسب  و خسروپرویز در نگاره های خمسه ی شاه تهماسبی 
)منظومه ی خسرو و شیرین(، در جهت تاکید بر هویت ملی
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چکیده
صفویان در تاریخ ایران بعد از ورود اسلام، با اتکا به سه رکن اصلی مقام ارشاد کامل صوفیان، اعلام مذهب شیعی و 
تاکید بر احیای هویت ملی، از یک فرقه ی صوفیانه به حکومتی قدرتمند تبدیل شدند. شکوفایی نگارگری مکتب 
تبریز صفوی، زیر نظر اســاتید بزرگ مکاتب هرات و تبریز با حمایت شــاهانی همچون اســماعیل اول و تهماسب 
جانشین وی، منجر به خلق دو نسخه ی ارزشــمند تاریخ این هنر، با عنوان شــاهنامه و خمسه ی تهماسبی شد. 
در این میان نقش هنر به عنوان یک عنصر مهم در جهت اهداف تبلیغی و حافــظ ایدئولوژی حاکم، غیر قابل انکار 
می نماید. از این رو، هدف این پژوهش بررســی چگونگی و چرایی پرداختن به  جابه-جایی شخصیت خسروپرویز 
و شاه تهماســب در نگاره های منظومه ی خسرو وشیرین از نسخه ی شاه تهماســبی بوده که در طی فرآیند تحقیق 
به ســوالات: 1. اهمیت جایگاه خســروپرویز به عنوان شــخصیت منتخب برای این جابه جایی در تاریخ و ادبیات 
ایران چیست؟ و 2. حضور شاه تهماسب در نگاره های منظومه ی خسروو شیرین چگونه و با چه هدفی بوده است؟، 
پاسخ می دهد. در جهت نیل به هدف تحقیق، ابتدا به نحوه ی شــکل گیری ارکان تحکیم قدرت صفویان و اهمیت 
و جایگاه خسروپرویز از منظر تاریخ و ادبیات اشــاره شده اســت. با تکیه بر مباحث فوق، متن پژوهش به اشارات 
مستقیم و غیرمستقیمی اختصاص دارد که به حضور شاه تهماسب در جایگاه خسروپرویز تاکید می کند. در جهت 
تجمیع داده های فوق، می توان گفت که در نگاره های مورد بحث، شــاهد کارکردی فراتر از مصورســازی وابســته 
متن هســتیم و می توان ادعا کرد چنین انتخابی در جهت تاکید بر احیای هویت ملی و بازســازی نقش پادشاهان 

پرآوازه ی ایران پیش از اسلام بوده که از ارکان تحکیم قدرت در این دوره ی تاریخی محسوب می شود.   

واژه  های کلیدی:هنر صفویه، خمسه تهماسبی، نگارگری، مکتب تبریزصفوی، هویت ملی.
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مقدمــه
ایجاد یکپارچگی و استقرار حکومت مرکزی در ایران، 
از جملــه عوامل توفیــق سلســله ی صفویه شــناخته 
می شود که با توسل به ســه رکن اصلی پایه ریزی قدرت 
در ایــن دوره، ممکــن شــد. ایــن نظــام ایدئولوژیک 
که مبتنــی بر مقام ارشــاد صوفیــان، تاکید بــر مذهب 
رســمی )شــیعی( و الگوی مقام پادشــاهی از شــاهان 
ایران پیــش از اسلام بود، بــا اتکا به نیروهــای نظامی 
قزلبــاش، پایه گذار یکی از سلســله های مقتــدر تاریخ 
ایران بوده اند. علاقه ی شــخصی برخی از پادشــاهان 
این عصــر تاریخــی به هنر، موجب رشــد و شــکوفایی 
هنرها، خصوصا کتاب آرایی، نگارگری و معماری شــد 
که به موجب آن، شــاهد یکی از دوره های شاخص این 
هنرها خصوصا نگارگری هستیم. مکتب تبریز صفوی  
معرف ســبکی مترقی در تاریخ نگارگری ایران می باشد 
که حاصــل تلفیق مکاتــب هــرات و ترکمانــان تبریز و 
تحت نظارت اســاتید بزرگی همچون ســلطان محمد 
و کمال الدین بهــزاد و با حمایت شاه تهماســب )پیش 
از توبه و رو گردانــی از هنر و هنرمندان( بوده اســت. از 
مهمترین نســخ این مکتب که زیر نظر بــزرگان کتابت و 
نگارگری کتابخانه ی ســلطنتی تبریز به رشته ی تصویر 
و تحریر درآمدنــد، می توان به شــاهنامه و خمســه ی 
تهماسبی اشــاره کرد. خمسه ی تهماســبی هم اکنون 
در کتابخانــه ی مــوزه ی بریتانیــا نگهداری می شــود و 
شــامل هفده بــرگ نگارگری نفیــس بوده کــه مزین به 
حاشــیه نگاری طلایی با مضامین گیاهــان، پرندگان، 
حیوانات و موجودات خیالی می باشــد1. این نســخه با 
توجه به اطلاعات مندرج در سایت کتابخانه ی بریتانیا 
در بــازه ی زمانــی 1539 تــا 1543 مــیلادی )بــه طور 
تقریبی معادل 945 تــا 949 هجری قمــری( به تصویر 
درآمده است. منظومه ی خسرو و شــیرین یکی از پنج 
منظومه ی خمسه ی نظامی روایتی عاشقانه از دلدادگی 
خســروپرویز پادشاه ساســانی به شیرین شــاهزاده ی 
ارمنی است که این پژوهش به تحلیل محتوای تصویری 
سه نگاره از نگاره های نسخه ی خمسه ی شاه تهماسبی 
می پردازد. پرداختن به مسئله ی حضور شاه تهماسب 
در جایگاه خسروپرویز به عنوان یکی از شخصیت های 
اصلی روایت و چرایی چنین انتخابــی، در این رهگذر، 
از اهداف اصلی پژوهش حاضر محســوب می شــود که 

برای رســیدن به این مقصود، به پرسش هایی از قبیل: 
اهمیت جایگاه خســروپرویز در تاریــخ و ادبیات ایران 
چیســت و نحوه ی پرداخت این شخصیت در خمسه ی 
نظامی به چه صورت بوده اســت؟ حضور شاه تهماسب 
در نگاره-های مــورد بحث با چــه ادله ای قابــل اثبات 
بوده و در جهت چــه منظوری صورت پذیرفته اســت؟ 
نیز پاسخ داده می شــود. کارکرد فراتر از متن نگاره های 
ایــن منظومــه از خمســه ی تهماســبی دربردارنده ی 
خصوصیاتــی مبتنی بر ایدئولــوژی حاکم و بــا تاکید بر 
جانشــینی پادشــاهان ایرانی پیش از اسلام بوده که در 
بستر یک روایت ادبی و با اســتفاده از قابلیت ترویجی و 

تبلیغی هنر ایجاد شده است.

روش پژوهـش
اپژوهش پیش رو بــه روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه 
بر متــون تاریخــی، تحقیق های همســو بــا موضوع و 
مطالعات عصر صفوی انجام شــده است. این تحقیق با 
اتکا به گزاره های تاریخی سلسله ی صفویه به پژوهش 
تصویری در سه نگاره از شش نگاره ی منظومه ی خسرو 
و شــیرین نســخه ی شــاه تهماســبی پرداخته  است. 
عناوین این سه نگاره به ترتیب: دیدار خسرو و شیرین 
در نخجیر، نشستن خســرو به تخت پادشاهی و رفتن 
شــیرین نزد مهین بانــو و بربط نوازی باربد نزد خســرو 
می باشــند. در دسته بندی مطالب ســعی بر آن بوده تا 
با ایجاد ترتیب در داده هــای موجود، یکپارچگی متن 
برای نیل به هدف اصلی تحقیق و عنوان مطرح شــده، 

حفظ شود.

 پیشینه پژوهش
به دلیــل اهمیت تاریخی عصر صفویــه و میراث هنری 
به جــای مانده از آنــان، تاکنون پژوهش هــای در خور 
توجهــی با ایــن موضوعــات انجام شــده اســت، که از 
آن جمله می تــوان به تحقیقــات در رابطه بــا نحوه ی 
شــکل گیری ایدئولوژی حاکم بر این عصــر و کارکرد آن 
از منظر اجتماعی، نظامی و اداره دربار صفویان اشاره 
کــرد. در کنــار مباحث تاریخــی و سیاســی همچنین 
پژوهش هایــی در رابطه با مقوله ی هنــر و فرهنگ این 
دوره ی تاریخــی انجام شــده که به معرفــی تعدادی از 
آنها پرداخته شــده اســت. طاهر و حســینی در مقاله 
ای با عنوان »بررســی تطبیقی کاربرد رنگ در خمســه 
تهماسبی و هفت اورنگ ابراهیم میرزا بر اساس نظریه 
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ایتن« )مطالعه موردی دو نگاره( )1400(، به مطالعه ی 
دو نگاره با موضوع مشترک از دو نســخه ی مورد نظر از 
داستان لیلی و مجنون، پرداخته و کاربرد رنگ از منظر 
بصری، احساسی و نمادین با تکیه بر نظریه ی ایتن در 
این نگاره ها مورد مطالعه  قرار دادند. به جهت اهمیت 
هنرهای تزئینی وابســته به کتاب آرایی و پیشرفت هنر 
تشــعیر در دوره ی صفویه، نوروزی و دیگران )1397(، 
در مقاله ای با عنوان »گونه-شناســی تطبیقی تشــعیر 
نگاره هــای خمســه ی تهماســبی« بــه تقســیم بندی 
ویژگی های بصری و انواع نقش مایه های بســیار متنوع 
این نســخه ی پرداخته انــد و از نظر ایجــاد تمایزات و 
تشــبیهات آنها را مورد ارزیابی قــرار داده اند. »کیفیت 
بازنمایی اندیشــه ایرانشــهری در ســنت تاریخ نگاری 
عصر صفوی«، عنوان پژوهشــی اســت از حسینی زاده 
و رضایی پناه )1395(، که از منظر سیاسی و اجتماعی 
به مفاهیمی همچون پارادایــم ترکیبی این عصر مبنی 
بر مبانی نوین مشــروعیت سیاســی در جهــت احیای 
مفهوم شــاه آرمانی و اندیشــه ی سیاســی ایرانشهری 
می پردازنــد. »احیا و نوزایــی هویت ایرانی؛ بررســی 
مقایسه ای ایرانی ساســانی و صفوی« عنوان مقاله ای 
از سیف الدینی )1394( اســت که با تکیه بر پیش فرض 
مفهوم هویت ملی به عنوان پدیده ای مدرن، به بررسی 
مدلول هایی می پردازد که بیان گر و تشــکیل دهنده ی 
این مفهوم در طول تاریخ پیشــامدرن ایــران بوده اند. 
این پژوهــش بیانگــر چگونگی ایجــاد ارتبــاط میان 
رابطه-ی هویت ایرانی و اســتقرار دولت مداری ایرانی 
بوده و معتقد است که در دوران ضعف دولت این مفهوم 

از جانب نخبگان استمرار می یافته است.

مبانی نظری
ارکان شکل گیری و تحکیم قدرت صفویان

بر کســی پوشــیده نیســت که در تاریخ ایــران دور ه ی 
اسلامــی، صفویــان بــا ایجاد یــک حکومــت متمرکز 
و یکپارچــه توانســتند حاکمیــت هشــت قــرن و نیم 
اســتیلای سلســله های بیگانه را کنار زده و یک کشور 
مســتقل ایرانــی را پایه گــذاری کننــد. آنان کــه ابتدا 
جمعی متشــکل از پیــروان طریقت درویشــی بودند، 
توانســتند بعد از چندین دهه تدارک در جهت کســب 
قدرت، حکومتی را پایه گــذاری کنند که در عرصه های 

سیاســت، فرهنگ و هنر به پیشرفت های چشمگیری 
نائل شد. اســتقرار حکومت صفویان توسط اسماعیل 
اول در تبریــز به عنوان ســر سلســله ی آنها، مســتلزم 
تدارکی نزدیک به دو قرن بود که نســل به نسل در میان 
نــوادگان شــیخ صفی الدین اردبیلی2  صــورت گرفت. 
اقدامات شیخ صفی به عنوان شاگرد محبوب شیخ زاهد 
گیلانی و منتخب وی در مقام جانشینی ارشاد فرقه-ی 
زاهدیــه، در گســترش محبوبیت و جــذب مریدانی از 
صنوف مختلف چنان بــود که بعد از مدتــی نام فرقه ی 
مذکور بــه صفویه تغییر کــرد. چگونگی تغییــر رویه ی 
این فرقه ی صوفی مســلک به گروهــی طالب قدرت که 
منجر به استقرار یکی از قدرتمندترین دوره های تاریخ 
ایران شــد را می توان به مجموعه  اتفاقات و تصمیمات 
نوادگان شــیخ صفی بعد از وفات وی نسبت داد. اعلام 
جانشینی پســر به جای پدر توسط شــیخ صفی، ایجاد 
مقبــره ی یادبــود شــیخ صفی و گســترش و اشــاعه ی 
اعتقــادات دینی در آن، اعلام جنگ علیه کفار توســط 
جنید و ازدواج سیاســی حیــدر )پدر اســماعیل اول( 
با خانــواده ی یکــی از حاکمــان آق قویونلــو، از جمله 
تصمیماتی بودند که منجر به ایجاد تغییرات اساســی 
در طریقت صوفیه شــدند )ســیوری، 1385: 2-25(. 
ســرانجام اســماعیل اول فرزنــد کوچــک حیــدر بود 
که با کمک جمعــی از جنگجویــان قزلبــاش، فرقه ی 
پرنفوذ صوفیان را به قدرت سیاســی منطقــه و یکی از 
سلســله های تاثیرگذار تاریــخ ایران مبــدل کند. وی 
پس از کنار زدن مراد، حاکم وقت تبریز، این شــهر را به 

عنوان پایتخت نخست سلسله ی صفویه برگزید.  
بــه عقیــده ی مورخین ایــن عصــر، از عوامــل توفیق 
صفویــان در تبدیــل یــک فرقــه ای مســالمت جو و 
درویش مســلک به حاکمیتی مقتــدر در تاریخ ایران، 
می تــوان بــه ارائــه ی تعریفــی ایدئولوژیــک از قدرت 
متمرکز پادشــاهی از طریق پایه ریزی سه رکن اصلی، 
اشــاره کرد. نخســت مقام ارشــاد کامل صوفیان که به 
صورت موروثــی در میان نوادگان شــیخ صفی جابه جا 
می شــد، دوم اعلام مذهــب تشــیع به عنــوان مذهب 
رســمی کشــور که این مــورد هــم از دوره هــای بعد از 
جانشینی خواجه علی )از نوادگاه شیخ صفی( به صورت 
علنی در بین مریدان طریقت تبلیغ شــده بــود و برای 
ایجاد ارتش ثابت متشکل از قزلباشــان شیعه مذهب 
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انتخابــی کارآمد محســوب می شــد و ســرآخراحیای 
تفکر الوهیت مقام پادشــاهی به عنوان ظل ا فی الارض 
)در مقام منتخب خداونــد بر زمین و دارنــده ی فره ی 
ایزدی( در تداوم و احیای  نهادهای باســتانی و سنتی 
به عنوان امری مهم در جهت پیونــد بین هویت ایرانی 
و مذهــب رســمی کشــور، می توانــد شــالوده ی تفکر 
مســلط بر این دوره ی تاریخی باشــد. به عبارت دیگر 
منشا قدرت پادشاه ناشــناخته و الهی است و پیروی از 
او به هر روی امری اســت واجب. پارادایم این عصر در 
جهت نیل به احیــای الگوی ایرانشــهری بر»گونه ای از 
امر سیاسی، هویت سیاسی-اجتماعی و مبنایی نوین 
برای مشروعیت سیاســی بنیاد نهاده شده که در سنت 
تاریخ نــگاری آن نمود جــدی یافته و متضمــن احیا و 
بازتولید اندیشــه سیاســی ایرانشهری یا شــاه آرمانی 

ایرانی گردید« )حسینی زاده، 1395: 51(.

مکتب نگارگری تبریز صفوی
با اســتقرار حکومت صفویــان در تبریز و خارج شــدن 
آخرین حاکم آق قویونلو از این شهر، زمینه برای ایجاد 
یک مکتب نگارگــری پیشــرفته  در کارگاه  جدید تبریز 
آماده شــد که در دوره ی شاه تهماســب جلوه های این 
ســبک به اوج خود رســید. تهماســب از خردسالی در 
جهت کسب فضایل در خور پادشــاهی و آمادگی برای 
حکومت، بــه هرات فرســتاده شــد. هرات بــه عنوان 
دومین شــهر مهم امپراطوری صفوی و محل حکومت 
جانشین خردسال اسماعیل اول شــناخته می شد که 
از نظر اهمیت به آتن ایران لقب گرفته است )سیوری، 
1385: 124(. چنانچــه بوداق منشــی در توصیف این 
دوران می نویســد: معلمــان جهت رســوم و آداب کمر 
تعلیم برمیان بستند. آن پادشــاه در عنفوان جوانی به 
کسب و قابلیت قیام نمود در اندک زمانی جمیع فضایل 
شرعیه و عرفیه کســب کرد، و به خط نوشــتن و تصویر 
میل داشــتند. اســتادان عدیم المثل که هر یک در فن 
خود یکتای بی همتــا بودند آوردند؛ از خوشنویســان 
ملا عبدی نیشــابوری و استاد شــاه محمود نیشابوری 
و ملا رســتم علی هروی؛ از نقاشــان، اســتاد ســلطان 
محمد مصــور و اســتاد بهــزاد مصــور و اســتاد میرک 
اصفهانی و میرمصور، و دوست دیوانه ، پادشاه را بدین 
طایفه توجه و التفات تمام بود )بوداق منشــی، 1378: 

144(. از جملــه اقدامات مهم شــاه اســماعیل در این 
مقطع، انتقال نگارگران به نــام و مطرح هرات همچون 
کمال الدین بهزاد به تبریز بود. بهزاد سرپرستی گروهی 
از نگارگران هرات کــه پیش تر از آنجا بــه تبریزگریخته 
بودنــد و نگارگــران پیشــین کارگاه ســلطنتی تبریز را 
بــه عهده گرفــت که تلاقــی این ســبک ها در کنــار هم 
ترکیبی از عناصر خیال انگیز مکتــب ترکمانان تبریز و 
واقع گرایی بهزاد شــد. از نمونه-های ممتاز این سبک 
جدید می توان به مجلس بارگاه کیومرث در شــاهنامه 
تهماسبی اثر سلطان محمد اشاره کرد )پاکباز، 1392: 
91(. با انتقال هنرمندان شاخص مکتب هرات به تبریز 
و به قدرت رســیدن تهماســب جوان3  به عنوان یکی از 
مهمترین حامیان هنر و هنرمندان در شروع سلطنت، 
شاهد یکی از دوره های شاخص نگارگری ایران هستیم 
که حاصل تلفیق ســه ســنت نگارگری، تبریز، شیراز و 
هرات بــوده و در زمره ی آثــار این دوره می تــوان از دو 
نســخه ی نفیس تاریــخ کتاب آرایی و نگارگــری ایران 
یعنی خمسه و شــاهنامه ی تهماســبی یاد کرد )آژند، 

.)101 :1384

اهمیت انتخاب شــخصیت خسروپرویز در 
نسخه ی خمسه تهماسبی

الگــوی قهرمــان در منظومه ی خســرو و شــیرین: در 
تاریخ هنر ایران، نگارگری به عنوان هنری وابســته به 
روایت و داســتان که در قالب مصورســازی متن کتاب 
ارائه می شــد، شناخته می شــود. در این میان با توجه 
به غنای تصویری بعضی نگاره ها، شاهد کارکردی فراتر 
از ارتباط روایت و تصویر هســتیم، به طوری که نگارگر 
شــخصیتی از دنیــای حقیقــی را در جایــگاه قهرمان 
داســتان به تصویــر می کشــد. »رابطــه ی تنگاتنگ و 
وابســتگی متقابل روایت ادبی و تاریخی در مینیاتور، 
قواعد مشــخص کارکــرد متــن تاریخی- مســتند غیر 
ادبــی را پدیــد آورد؛ بدین طریــق بود کــه نگاره های 
الحاقی بــه بافت ادبی پارادایم شــد و شــخصیت ادبی 
تاریخــی  شــخصیت  )پروتوتایــپ(  پیش نمونــه ی 
گردید« )نظرلی، 1390: 32(. به طوری که شــخصیت 
مورد نظــر نگارگر در جایــگاه قهرمان داســتان) بعضا 
از پادشــاهان پیش از اسلام یا قهرمانان اســطوره ای( 
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قرار می گرفت. در همین راســتا ناهیــد عبدی معتقد 
اســت که» می توان شــاهد ظهور قهرمانان باستانی به 
هیئت شــاهزادگان اسلامــی مطابق بــا دوره ی زمانی 
استنســاخ  اثر بود. بدین ترتیب، برای مثال فریدون و 
گرشاسب در حالی به هیئت شــاهزادگان عمامه به سر 
مســلمان ظاهر می شــوند که همچنان آراسته به نماد 
فره ایزدی و گرز گاوســر خدای باســتانی می باشــند« 
)عبــدی، 1390: 114(. از طرفی با توجه بــه آنچه در 
مورد زیربنای ایدئولوژیک حکومت صفویان با تکیه بر 
یکی از محورهای اســتقرار قدرت در برقــراری ارتباط 
بین ماهیــت تقدیس شــده ی پادشــاهی در حکومت 
صفویه گفته شــد، می تــوان به ایجاد چنیــن ارتباطی 
در نگاره هایی از خمســه ی شاه تهماســبی اشاره کرد. 
سه نگاره از شــش نگاره ی منظومه ی خسرو وشیرین، 
حاوی نکاتی هستند که حضور شــاه تهماسب و فضای 
بارگاه  وی را برای بیننده تداعی می کند.نخســت برای 
شــناخت کامل تری از خســروپرویز در خمســه، لازم 
اســت به خلاصه ای در مورد اهمیت این شــخصیت از 

منظر تاریخ و ادبیات پرداخته شود.

خسروپرویز از منظر تاریخ و ادبیات
خســرو4  در لغت به معنــای نیک نام و خــوش آوازه در 
تلفیق با لقــب پرویز به معنــای پیــروز و ظفرمند، نام 
یکی از پادشاهان ساسانی اســت که منظومه ی خسرو 
و شــیرین منســوب به اوســت5. منظومه ی خســرو و 
شــیرین یکــی از پنج منظومه ی دلنشــین خمســه ی 
نظامی به شــمار مــی رود که »اســاس ایــن منظومه بر 
داستان معاشــقه ی خسروپرویز و شــیرین است که در 
کتب المحاســن، الاضداد، غررالاخبار، ملوک الفارس 
و شاهنامه ی فردوســی ســابقه دارد« )معین، 1338: 
28( و بــه اعتقاد نویســنده ی پیر گنجه در جســتجوی 
ناکجاآبــاد، از دیربــاز در نواحی گنجه دارای شــهرت 
و محبوبیــت بــوده اســت )زرین کــوب، 1389: 74(. 
چنانچه در خمســه ی نظامی دیده می شود، پرداخت 
شــخصیت خســروپرویز در این روایت با نقل قول های 
تاریخی و ادبی قدیم تر متفاوت بوده و نظامی ســعی بر 
آن داشته تا خســرو را از قالب های تاریخی و حماسی 
در نسخی چون تاریخ طبری و شــاهنامه بیرون آورده 
واز توصیفات و القاب منســوب به او چشم پوشــی کند 

تا او را برای ورود بــه یک روایت پر افــت وخیز عاطفی 
آماده ســازد. پرداخت شــخصیت خســرو در خمسه 
چنان پیش می رود که زمینه ها برای تبدیل او به الگوی 
قهرمان عاشق پیشــه آماده شــود. صفاتــی که نظامی 
در خســرو پررنگ جلوه می دهد از او یک پادشــاه قابل 
و دادگســتر می ســازد کــه در توصیف خردســالی اش 
از آمادگــی و نبوغ مثال زدنــی یا از چهــره اش با عنوان 
یوســف مصــر یــاد می کنــد. خســرویی کــه نظامــی 
تصویــر می کند به اعتقاد ســیروس شمیســا قهرمانی 
برونگراست )شمیســا، 290:1391(. شجاع ا ست و در 
نبردهای پیش رو ســرآخر برنده اوســت، چه این نبرد 
برای بازپس گیــری قــدرت از بهرام چوبین باشــد چه 
جدال بر سر خواستن شیرین. نمادهای خوش اقبالی 
در رویایی از طرف نیای پرآوازه اش خســرو انوشیروان 
به او الهام می شــود و به طور کلی صدای قالب داستان 
اوســت برعکس فرهاد شــخصیتی که صــدای زیادی 
در داســتان از او شــنیده نمی شــود.  در دوره های بعد 
از ورود اسلام، ایــن نــام در ادبیات، بــه صفتی جهت 
اشــاره به اقتدار، شــکوه یا تعابیری چون جوانمردی و 
نیک رفتاری برای بزرگان و خاصه در رسای پادشاهان، 
تبدیل شــد. قزوینی از تاریخ نویســان صفــوی در این 
باره می نویسد:»فارســیان در شــرح بزرگــی او مبالغه 
کنند و چنین گویند که ملوک شــروان از نســل وی اند« 
)قزوینی، 1386: 74(. همچنین تاکید و ارزش گذاری 
شیخ اشراق با عنوان حکمت خســروانی بر شخصیتی 
اســاطیری همچــون کی خســرو بــه عنــوان آخریــن 
تبارپادشــاهان کیانی صاحــب فرهّ ایزدی، شــأن این 
صفــت را در ادبیــات گفتــاری و نوشــتاری سلاطیــن 

دوره ی بعد از ورود اسلام، حائز اهمیت می کند.

وقوع اســتحاله از ورای نشانه های تصویری 
)تصویر شــاه تهماســب در جایگاه خسرو 

پرویز(
چنانچــه پیش تــر گفتــه شــد، ارکان تثبیــت قدرت 
پادشــاهی در عصر صفویه با مقام ارشاد کامل صوفیان 
که از زمان شیخ صفی الدین به صورت موروثی در میان 
نوادگان خانــدان وی ادامه یافــت، آغاز شــد. اما این 
مقام برای تبدیل شــدن به قدرتی بلامنازع که سودای 
ایجاد حاکمیت مرکزی کشــور ایران را در ســر داشــت 
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نیازمند کســب مشــروعیت از دو عنصر نامتجانس اما 
وحدت بخش از بدنه ی نظــام اداری و اجتماع ایرانی، 
و نیروی نظامی قزلباش شــیعه مذهب، بود. از طرفی 
الگوی خلافت مســلمین بــه تنهایی بــرای جامعه ی 
ایرانی کافی نبــود و صفویان ســودای بازتولید جایگاه 
پادشــاه ایرانی برگرفتــه از الگوهای پادشــاهان ایران 
پیــش از ورود اسلام را در ســر می-پروراندند. با توجه 
به اینکه شــاهان ایرانی به عنــوان وارثان فــره ایزدی 
شــناخته می شــدند این جایــگاه نــه تنها بــه عنوان 
عنصری در جهت القــای هویت ملی در نظــام اداری و 
بدنه ی جامعه پذیرفته می شــد بلکه عاملی برای القای 
مقام تقدیس شــده و نماینــده ی خــدا در زمین، بود. 
از این روســت که در مصورسازی نســخه ای سلطنتی 
از خمســه ی تهماســبی بــه گزاره هایی تصویــری در 
جابه جایی جایگاه شاه تهماسب در ردای خسرو پرویز 
از منظومه ی یادشــده برمی خوریم. اصلی ترین ارجاع 
به حضور شــاه تهماســب که اینک در جایــگاه یکی از 
الگوهای تاریخی ایران باستان و قهرمان روایت خسرو 
وشــیرین قرار گرفتــه، در نــگاره ی )شــماره 1( 6 قابل 
مشــاهده اســت. حضور کتیبه ای با متنی دعاگونه در 
بالای سر او، مستقیما به حضور شــاه تهماسب در این 

نگاره اشاره دارد. متن این کتیبه به زبان عربی:
والخاقــان  الاعظــم  الســطان  خلدودلــه  »اللهــم   
الاعدل الاکــرام الســطان ابن الســطان ابن الســطان 
المظفرالسلطان شــاه طهماسب الحســینی الصفوی 
بهادرخان خلــد الله تعالی ملکــه الســلطانه والی الیوم 
الدیــن« )تصویــر شــماره 4(، به معنــی »پــروردگارا! 
حکومت سلطان کبیر، خاقان عادل و مشفق، سلطان 
بن ســلطان بــن ســلطان ظفرنمون شــاه تهماســب 
الحســینی الصفوی بهادرخان را مســتدام بــدار، ای 
خداوندگار عالمیان حکومت و ســلطنت او را تا روز جزا 
مســتدام بدار« )نظرلی، 1390: 65(. علاوه بر تاکید بر 
جابه جایی مقام شاه صفوی با شخصیت اصلی داستان 
و آنچــه پیش تــر در مورد جایــگاه خســرو در ادبیات، 
تاریخ و خصوصا منظومه ی فوق الذکرگفته شــد، اشاره 
به نگاه ایدئولوژیک در تاکیــد بر ارکان پایه ریزی قدرت 
صفوی، در این کتیبه حائز اهمیت می نماید.  استفاده 
از عنوان الحســینی الصفوی، یکی از ســنت های رایج 
برای خطاب قرار دادن شــاهان صفــوی در متون این 

عصر بوده که می تواند برگرفته از بحث کسب مشروعیت 
پادشــاهان صفوی به عنوان وارثان تقــدس از ائمه ی 
شــیعه و شــاهان ساســانی با توجه به روایــت ازدواج 
شهربانو دختر یزگرد سوم و حسین )ع( فرزند علی )ع( 
باشــد، که صفویان با اتکا بــه آن و ایجــاد ارتباط میان 
دو عنصــر مذهب شــیعی و هویت ملی و ایرانی ســعی 
در القای جانشــینی این دو مقوله و کســب مشروعیت 
ایجاد شــده در پی آن، بوده اند )سیوری، 1385، 26(. 
چنانچه عناوین مشابهی را می توان در اوراق، سکه ها 
و کتیبه های کار شده در معماری این سلسله، همچون 
آنچه در کتیبه ی منسوب به شــاه عباس اول در صحن 
اصلی بقعه ی شــیخ صفی الدین اردبیلی دیده  می شود 
)تصویر 5( برشمرد. حضور دو فرشــته با بال گشوده بر 
فراز محل جلــوس شــاه، می تواند تاکیدی بــر ادعای 
تقدیس مقام پادشــاهی صفوی و حضور ملائکه بر فراز 
تخت پادشاهی وی، باشند )تصویر 6(. چنانچه در بیت 
نخســت این بخش از داســتان می بینیم که مســئله ی 
برتخت نشستن خسرو نیز به صورت حکم الهی مطرح 

شده است:
چو شــد معلوم کز حکــم الهــی             به هرمز برســرآمد 

پادشاهی
 نکتــه ی دیگر در مــورد این نــگاره انطبــاق موضوعی 
روایت و جایــگاه قرارگیری شــاه تهماســب در تصویر 
اســت. این نگاره مربوط به بخشی از داســتان بوده که 
در نســخه ی اصلی با عنوان »نشستن خســرو به جای 
پدر به  تخت پادشــاهی و رفتن شــیرین نزد مهین بانو« 
معرفی شده اســت که می تواند اشــاره ای ضمنی میان 
جلوس شــاه تهماســب بر تخت ســلطنت و جانشینی 
پادشاهی خسرو، باشــد. این نگاره در بخشی از کتاب 
جهــان دوگانه ی مینیاتــور ایرانی به عنــوان صحنه ی 
برتخت نشستن شاه تهماســب معرفی شده که با توجه 
به ادله ای مبنی بر رمزگشایی از آن به اثبات این مطلب 

پرداخته است.

ارتباط معنایی نام تهماسب با روایت خسرو و 
شبدیز

علاوه بر نکاتــی که پیش تر در مورد اهمیت شــخصیت 
خســرو از منظر ادبیات و تاریخ گفته شد، یکی از نکات 
جالب توجــه در انتخاب این شــخصیت از خمســه ی 
نظامی بــه عنوان گزینه ای مناســب بــرای جابه جایی 
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با شــاه تهماســب، ایجاد ارتبــاط معنای لغــوی میان 
نام تهماســب و یکی از عناصر روایت خســرو و شیرین 
)شــبدیز( می با شــد. در متــن خمســه ی نظامــی، از 
علاقه ی بسیار خســرو به شبدیز )اسب شــیرین که در 
ابتدای داســتان دلداگی آنهــا، او را همراهی می کند و 
بعد از وصال آن دو، متعلق به خسرو می شود( یاد شده 
اســت. همچنین از او به عنوان یکی از پیش گویی های 
به  وقوع پیوســته در زندگانی خســرو که توســط نیای 
خــود خسروانوشــه روان در خــواب به او الهام شــده، 
اشاره می شــود. از طرفی معنای لغوی نام تهماسب که 
در زمره ی نام های ایرانی و شــاهنامه ای قرار می گیرد، 
»دارنده ی اسب تنومند« اســت که این ارتباط معنایی 
نیز در نــوع خود به جذابیــت این جا به جایــی میان دو 

تصویر شماره 1. نشستن خسرو به جای پدر به پادشاهی و 
رفتن شیرین نزد مهین بانو، آقامیرک، 949-945 ه.ق  

 .)URL1(

تصویر شماره 2. دیدار خسرو و شیرین در نخجیر، آقامیرک، 
 .)URL2( 949-945 ه.ق

تصویر شماره 3. بربط نوازی باربد نزد خسرو، نگارگر ناشناس، 
 .)URL2(949-945 ه.ق

تصویر شماره 4. بخشی از تصویر 1.

تصویرشماره 5. کتیبه ای در صحن اصلی بقعه ی شیخ 
صفی الدین اردبیلی )عکاس بهرام ادشیرین پور(.

تصویر 6. بخشی از تصویر 1.
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شخصیت روایی و تاریخی می افزاید.

اشارات غیر مستقیم تصویری
در تصاویر شــماره )2 و 3( اشاراتی مســتقیم همچون 
نگاره ی قبلــی دیده نمی شــود، امــا تعمــد نگارگر در 
انتخاب برخی اشــعار و یا عناوینی که گویی به گونه ای 
تملق آمیــز شــاه را مورد خطــاب قــرار داده، می تواند 
ردپای حضور شاه تهماسب در جایگاه شخصیت اصلی 
روایــت را تاییــد کند. همچــون بیتی بر پایــه ی تخت 
پادشاهی در نگاره ی )شماره 2( )دیدار خسرو وشیرین 
در نخجیر(، که با لحنی خطاب گونه، کسی که روی این 
تخت جلوس کرده را به تخت نشین مسند جم، توصیف 
می کند )تصویر شــماره 7(. با توجه به ادبیات مرســوم 
تذکره نویســی این دوران می بینیم که اشــاره به چنین 
مطلبــی در دربــار صفوی مرســوم بوده اســت. احمد 
اشــرف در مقاله ی خود با موضوع بحران هویت ملی و 
قومی در ایران به مفهوم شاهنشــاهی از منظر صفویان 
به این نکته اشــاره می کند: باید توجه داشت که عنوان 
پادشاهی ایران و تفاخر به شاهان اسطوره ای ) فریدون 
و جمشید و کیکاووس( از دوران پادشاهان آق قویونلو 
که پایه گذار وحدت ملی ایران بودند و حکومت صفوی 
دنباله رو طبیعی پادشاهی آنان بود- به کاربرده می شود 
و حتــی سلاطیــن عثمانــی در مکاتبات خــود بر این 
هویت ایرانی تأکید می ورزند و پادشاهان آق قویونلو را 
ملک الملوک الایرانیه... و جمشــید شوکت و فریدون 
رایت و دارا درایت خطاب می کنند، و شــاه اســماعیل 
را بــا عناویــن ملک ممالک العجم و جمشــید دوران و 
کی خســرو زمــان )اشــرف، 1373: 538(. در نگاره ی 
شــماره 3، چنانچه در تصویر نخســت نیز دیده شــد، 
از دو پرنده ی اســاطیری همچون ســیمرغ در قسمت 
بالایی محل جلوس شــاه در جهت تاکیــد بر نمادهای 
اســطوره ای و باســتانی در نگاره ی مورد نظر، استفاده 
شــده اســت. همچنین در این نــگاره  می بینیــم که با 
استفاده از رنگ طلایی برای لغات شاه و شَه در دو بیت 
شعر بر این عنوان تاکید شده است، چنانچه این ابیات 
به عنوان تزئین بخشــی از فضای معماری داخل نگاره 
استفاده شــده و متعلق به متن خمســه نیست )تصویر 

.)8

بیــت شــعر دیگــری در محــل جلــوس شــاه، از آهی 
ترشیزی جغاتایی با مضمون عاشقانه و شاید کارکردی 
مدیحه گویانه در باب حضور شاه در محفل بزم، نوشته 
شده است. شــاعر این بیت از امرای جغاتای و شاعران 
دربار غریب  میرزا، پسر سلطان حســین بایغرا بوده که 
در 927 ه.ق در تبریز درگذشته است )مدرس تبریزی، 
1369: 66(. کــه بــا توجه بــه تاریخ و محــل فوت وی، 
احتمالًا در اواخر عمر در دربار صفوی نیز شناخته شده 
بوده است. متن این بیت:دو چشمم فرش آن منزل که 
ســازی جلوه گاه آنجا              بهرجا پا نهی خواهم که کردم 

خاک راه آنجا
گرچه این بیت مضمونی عاشــقانه دارد اما اســتفاده از 
آن در این جایــگاه و موقعیت تصویری، چیزی شــبیه 
به مدیحه ســرایی کاتب و نگارگر در وصف شــاه وقت یا 
همان ســفارش دهنده ی این اثر می باشــد. اشــارات 
خارج از متن که در جای جای نگاره هــای مذکور دیده 
می شــود، بیننــده را وادار می کنــد علی رغــم آنچه در 
داستان می بیند حسی شبیه به حضور در دربار صفوی 

تصویر7. بخشی از تصویر 2.

تصویر8. بخشی از تصویر 3.

تصویر9. بخشی از تصویر 3.
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نمودار شماره 1. خلاصه ای از بخش تحلیل متن )نگارنده(.

و شاه وقت آن را داشــته باشــد. با این اوصاف اما، ترتیب روایی تصاویر منطبق با اصل روایت است و در تهیه ی این 
نگاره ها سعی بر آن بوده تا هر چه بیشتر به ایجاد شباهت های ضمنی میان این دو شخصیت اشاره شود. این اشارات 
چنانچه پیش تر نیزگفته شــد در جهت کســب مشروعیت از شــخصیتی ادبی-تاریخی در بســتر جهان شعر نظامی 
صورت گرفته تا با تکیه بــر عنصر بیان هنری، بر ماندگاری ایدئولوژی مســلط بر حاکمیت صفویــان تاکید نماید و با 

توسل به چنین ارتباطی آن را ماندگار سازند. جمع بندی این بخش از متن در نمودار شماره 1 ارائه شده است.

نتیجه گیری 
پادشــاهان صفــوی عمدتا به عنــوان حامیــان مقتدر 
هنــر در تاریخ این سلســله شــناخته شــده اند. گرچه 
در برهه هایی شــاهد توقف یا به حاشــیه رانده شــدن 
مقولــه ی هنــر و هنرمندان هســتیم امــا بــا توجه به 
میراث بر جــای مانــده از ایــن سلســله، در کل قضیه 
شــبهه ای ایجاد نمی شــود. ایدئولوژی حاکم بر قدرت 
مرکــزی صفویــان، مبتنی بــر شــکل گیری حاکمیت 
صفویه بر ارکان ســه گانــه چنانچه پیش تر گفته شــد، 
در کنار امکاناتی کــه اثر هنری در جهت اشــاعه ی این 
تفکرات می توانســت ایجــاد کند، عامل بــروز معانی و 
ارزش گذاری های ثانویــه در برخی از آثار هنر نگارگری 
بــوده اســت. ارکان قدرت صفویــه در تثبیــت جایگاه 
شــاه صفوی از ورای مباحث مذهبی و ملی، با توســل 
به وقوع یک استحاله در نســخه ای همچون خمسه ی 
شاه تهماسبی بروز می یابد. از اشارات ظریفی همچون 
اســتفاده از ابیات کوتاهی در مدح پادشاه در نقاطی از 
نگاره ها تا متــن کتیبه ای که صراحتا بــرای جاودانگی 
ســلطنت تهماســب در پیشــگاه خداوند دعا می کند، 

تاکید بــر وقــوع جابه جایــی جایگاه شــاه تهماســب 
با شــخصیتی تاریخی در جهــت تاکید بــر ایدئولوژی 
مســلط در تعریف قدرت عصر صفوی، می باشد. بدین 
ترتیب که شــاه صفوی در جایگاهی که تاریخ و ادبیات 
از شــخصیتی چون خســروپرویز ســاخته و پرداخته، 
قرار گرفته و گویی ایفاگر نقشــی تقدیس شــده از ورای 
تاریخ پرشــکوه دوران پیش از اسلام و احیــا کننده ی 
مفهوم ایرانیت با تمام شــاخصه های برجســته ی آن، 
بوده اســت. این جابه جایــی در کنــار مفاهیم مذهبی 
شیعی )همچون عنوان الحسینی الصفوی در کتیبه ی 
نگاره ی شماره 1( ایفاگر تصویری منحصر به ایدئولوژی 
صفویان و تفســیری جدید از مقام پادشاه ایرانی است 
که در کنار احیای مضامین ملی ایــران کهن، پایه گذار 

مذهب رسمی جدید نیز بوده است. 
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پی نوشت
1- لازم به ذکر است نگاره های پایانی این نسخه در دوره های بعدی به 

کتاب اضافه شدند و اثر محمدزمان می باشند.
2- شــیخ صفی الدین  از شــیوخ به  نام عصر مغول وتاتار بود که مریدان 
بســیاری را نزد مــردم و حتــی دربــار ایلخانان جــذب کــرد. آوازه ی 
مقبولیت این شــخصیت به زعــم نویســنده ی کتاب میــراث صوفیه 
چنان بود که مغــولان به ســبب ارادت بــه او از آزار مــردم بازماندند و 
حتی رشــید الدین فضل الله وزیر دربار ایلخان، به فرزندش امیر احمد 
که حاکم اردبیل شده بود دســتور داد با مردم چنان رفتار کند که مورد 

رضایت شیخ باشد )زرین کوب، 1344: 91(.
3 - حمایت های شاه تهماسب از هنر و هنرمندان، پس از توبه و تغییر 

رویه در اعتقادات شخصی خود، قطع شد.
Xusraw H  -4 )آموزگار، 124: 1382(.

5-  در تاریخ ایران پیش از اسلام، از سه پادشاه پرآوازه با نام خسرو یاد 
شده که روایات منسوب به آنان را می توان علاوه بر تاریخ، در ادبیات و 
اساطیر ایران نیز جستجو کرد؛ کی خســرو، خسرو انوشیروان )خسرو 
اول( و خسرو پرویز )خســرو دوم( که دو تن از آنان پادشاهان ساسانی 

)خسروانوشیروان و خسرو پرویز نواده ی او( هستند.
6 -  با توجــه به پرداخت دقیق ایــن بخش از پژوهــش در کتاب »پیدا و 
ناپیــدای مینیاتور ایران« نوشــته ی مائیس نظرلی، ذکــر این نکته که 
نگارنده از منظری متفاوت به نگاره ی فوق پرداخته و اطلاعات مندرج 
در جهت نیل به پیش فرضی دیگر از موضوع کتــاب مذکور بوده، برای 
آگاهی از آراء نویسنده ی کتاب مذکور، مطالعه ی این متن نیز پیشنهاد 

می شود.
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the Transformation of Shah Tahmasb and Khosrow Parviz in the 

Illustrations of Tahmasp's Khamsah of Nizami (Khosrow and Shirin 
Story)
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Abstract
Creating integration and establishing a centralized government have been the main fac-
tors contributing to the success of the Safavids in founding a powerful government in the 
history of Iran. This was made possible through an ideological system aligned with the 
three principles of the spiritual authority of the Sufis, the official religion (Shiism), and the 
revival of national identity. The position of Murshid, which continued to be inherited from 
one generation to another among the descendants of Sheikh Safi al-Din Ardabili, gradu-
ally transformed into a ceremonial position for the people who were not Sufis and mys-
tics anymore, but were considered warriors and power seekers. Declaring Shia Islam 
as the official religion of the country was one of the strategies taken by the Safavids to 
consolidate the military force of the Qizilbash Shia troops. This decision, combined with 
efforts to revive national identity and seek legitimacy from ancient institutions, marked 
a significant redefinition of sovereignty and the political system. During this era, despite 
facing numerous challenges, we witness significant developments in the field of art in 
relation to the patronage of certain. Consequently, the influential role of art in promoting 
the ruling ideology and serving as a tool for propaganda cannot be overlooked.

In the history of Iranian book arts, miniature is recognized as an art form closely associ-
ated with textual manuscripts. Iranian miniature serves to illustrate literary works that 
sometimes extend their function beyond mere text. Notably, in several noteworthy ex-
amples of this art form, we observe the portrayal of figures, such as kings, as heroic 
characters in illustrations depicting epic, mythical, or romantic narratives. Such trans-
formations in these miniatures took place between the contemporary rulers or kings and 
admired figures from the pre-Islamic ancient era such as historical, heroic, and literary 
personalities. it seems these transformations were undertaken to seek legitimacy and 
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validation from these prominent figures from the glorious past. In the two versions of 
the Shahnameh (Book of Kings) and the Khamsa of Nezami, which were the result of 
support from two Safavid kings, we can clearly observe such visual references. The 
supportive role of these two kings in the formation and flourishing of the Tabrizi School 
of the Safavids, which was the result of the fusion of the Herat and Tabriz Turkmen 
schools, is undeniable. The emergence and flourishing of the Tabriz School, which 
amalgamated the artistic styles of the Herat and Tabriz Turkmen schools, owed its 
success to the contributions of renowned masters such as Kamal al-Din Behzad and 
Sultan MuhammadThe valuable manuscript of the "Khamsa of Nezami" is presently 
housed in the British Museum Library and encompasses seventeen exquisite minia-
tures, six of which are dedicated to the narrative of "Khosrow and Shirin." Among these 
six miniatures, three depict the transformation of the main man character, Khosrow, 
with Shah Tahmasb. This research explores the visual cues present in these minia-
tures to investigate the mechanisms behind this substitution. Furthermore, this re-
search aims to address inquiries surrounding the rationale behind selecting Khosrow 
Parviz for this transformation and the manner in which it unfolded. Initially, an explo-
ration of Khosrow Parviz's significance as the protagonist of the narrative "Khosrow 
and Shirin" is conducted from both historical and literary standpoints. Subsequently, 
emphasis is placed on the visual cues evident in the miniatures. This research employs 
a descriptive-analytical methodology, drawing upon historical texts, subject-related 
research, and visual evidence extracted from the examined miniatures. The research 
findings, obtained through the analysis of images using historical and literary data, are 
classified into direct and indirect visual indications. One of the most notable direct vi-
sual features is the inscription positioned above Khosrow Parviz's throne, openly be-
seeching God for the splendor and majesty of Shah Tahmasb's reign through a prayer-
like text. In this inscription, Shah Tahmasb is addressed as "al-Husseini al-Safavi," a title 
that, as indicated by written documents, seals, and coins from the same period, was 
similarly employed by subsequent monarchs of this dynasty. The suffix "al-Husseini" 
alludes to the narrative of the marriage between Shahrbanou, an Iranian princess, and 
Imam Hussein, the son of Imam Ali and one of the Shia Imams. The Safavids employed 
this narrative to establish a connection between the Shia religion and Iranian national 
identity, thereby presenting a novel framework for defining power. In the discussed 
miniature, we witness the simultaneous presence of these fundamental elements of 
the Safavids' ideology. On one hand, Shah Tahmasb is portrayed as one of Iran's illus-
trious ancient kings and the protagonist of the story "Khosrow and Shirin." On the other 
hand, in the inscription under examination, he is addressed as "al-Husseini." Thus, Shah 
Tahmasb is presented as the inheritor of both ideological aspects of the Safavids. He 
is depicted as the reinvigorator of Iran's ancient monarchy and as a proponent and 
advocate of Shia beliefs, drawing on their ancestral association with the Shia Imams. 
One of the indirect indications that can be observed in the transformation is the correla-
tion between the meaning of the name "Tahmasb" and Khosrow's (the protagonist of 
the story) affinity and fascination with Shabdiz, Princess Shirin's swift-footed horse. 
"Tahmasb" is an ancient Persian name that carries the linguistic connotation of being 
the possessor of a mighty steed. Furthermore, within the story, Khosrow is portrayed 
as the owner of a swift-footed horse named Shabdiz, which had previously belonged to 
Shirin. A particular segment of the narrative reveals that, following the demise of Shab-
diz, the courtiers hesitated to inform Khosrow of this tragic event. Another notewor-
thy aspect that serves as an indication of the Safavid court and the persona of Shah 
Tahmasb is a poetic verse referencing the throne of Khosrow and Shirin. In this verse, 
the Shah is addressed as the one seated on the throne of Masnad-e Jam, a reference 
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to a mythical Iranian king. The usage of such expressions in Safavid court literature to 
address the king's persona was prevalent. Furthermore, the inclusion of another poetic 
verse with a romantic theme, exuding flattery towards Shah Tahmasb, composed by 
a renowned poet from the early Safavid era who passed away in Tabriz during Tah-
masb's reign, exemplifies the painter's flattery towards the Safavid Shah.  In these min-
iatures, the painter aimed to portray the presence of Shah Tahmasb within the court 
setting during the visual narrative of the story of Khosrow and Shirin. Through this 
transformation, the Safavid Shah is depicted seated on the throne instead of Khos-
row Parviz, socializing with Shirin, and participating in the scene of musician Barbad's 
lute-playing during the festive gathering. Considering the aforementioned points, it is 
worth highlighting the significant role of miniature art in the reproduction and dissem-
ination of ideological values during this historical period. The act of self-identification 
of the Safavid Shah with celebrated pre-Islamic kings, as depicted in literary narratives, 
along with the promotional function of art, further exemplifies the principle of venerat-
ing ancient monarchs in ancient times. In essence, through this substitution, the Safa-
vid Shah presents himself as a reinvigorator of Iranian ideals, akin to the Sasanian kings 
such as Khosrow Parviz, who were chosen and sanctified by divine power.

Keywords: Safavid Art, Persian Painting, Tabriz School, National Identity.
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